
 ازدواج اجباری در افغانستان شناختیتحلیل جرم

 چکیده

ازدواج اجباری به ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف ازدواج واقع شده است. 

های زیانبار و درازمدت برای قربانیان این جرایم و جامعه در پی دارد. عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنان پیامد

ها اثر ساختار اجتماعی بر ازدواج اجباری را در پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل داده

منع  نقانوانگاری و حمایت کیفری از حق آزادی بر ازدواج در با وجود جرمکند.  تحلیل افغانستان شهرستان نجراب

 های گستردۀ این جرم حاکی از شکست رویکرد کیفرگرا و تبیینکیفری افغانستان، آمارحقوق خشونت علیه زنان در نظام 

صدد اند تا های انتقادی دراین حال نظریهبا های جرم شناختی جریان غالب است. علت شناختی ازدواج اجباری در نظریه

جامعه شناختی به تبیین علت شناختی ازدواج اجباری در بستر مناسبات  هاینظریهگرایانه و به مدد با اتخاذ رویکرد ساختار

های یافتهاجتماعی بپردازند. یکی از نظریات مهم در این حوزه نظریه ساختار اجتماعی و اثر آن بر ازدواج اجباری است. 

ها و مناسبات حاکم بر کنش نهادهای اجتماعی ،از یک سو ،اجتماعی ساختار ،رویکرد انتقادیدر  که دهدپژوهش نشان می

و دسترسی و کنترل افراد بر منابع مختلف  ی افرادهاحاصل کنشاجتماعی های نهاد ،و از سوی دیگر اجتماعی افراد است

ی، رازدواج اجباری و ساختار اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. مردسالا میانبر این اساس، . دنباشمیقدرت 

گیری جرم ازدواج اجباری شکل نابرابری جنسیتی و باعثست زده به زن در ساختار اجتماعی پدرسالاری و نگاه جنی

 شود. می

 .زنانگیسالاری، هژمونی مردانه، ساختار اجتماعی، ازدواج اجباری، مردکلیدی:  واژگان

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

سیاسی  -اجتماعیهای است که ریشۀ اصلی ارتکاب جرم را در ساختار یی انتقادی گرایش جدیدشناسجرم

تحولات اجتماعی اوایل شناسی انتقادی همزمان با ظهور جرم (.12: 1396)نجفی ابرندآبادی و حسین گلدوزیان، داندمی

بود. در این فضا،  جنسیت محورهای حقوق بشری و از جمله آمریکا و متاثر از جنبش در کشورهای مختلف 1970دهه 

های اجتماعی نقش نابرابری د قرارگرفته و برشناسی جریان غالب و ماهیت ضد بشری آن مورد انتقاکاری جرممحافظه

شناسی انتقادی نگاه به (. جرم273: 1402نهاد، )پاک ید شدکأت در شکل گیری جرم تناشی ازتوزیع نابرابرقدرت و ثرو

طبقاتی،  هایو با تأکید بر متغیرهای ساختاری مانند نابرابری کندمیرد را  مجرم به مثابه موجود شرور، پست و بیمار

انتقادی ضمن انتقاد از اصل شناسی د. جرمدانرهای نابرابر اجتماعی و سیاسی میجنسیتی و نژادی، مجرم را قربانی ساختا

ثروت مانند جرایم اقتصادی،  های قدرت وهگروجرایم  بر قانون را ابزار اعمال سلطه دانسته و ،مجازاتمندی جرم و قانون

سندگان متعدد کند. هرچند به فراخور اساتید و نوی، تبعیض جنسیتی و نژادی تاکید میمحیطی، جرایم علیه زنانزیست

اما تأکید بر توزیع نابرابر  ،شناسی انتقادی وجود داردانتقادی، شاخه های مختلف از جرم شناسیشغول در زمینه جرمم

شناسی درمانی اجباری از مسائل اصلی جرم -منابع مادی و قدرت در جامعه، رد سیاست جنایی نفی مدارا و تدابیر اصلاحی

های مختلف )مجرم، کارگر، قربانی و نامرئی بودن زنان در عرصه ،میانن ای در(. 29: ص 1402)دکسردی،  انتقادی است

)ویلیامز  شد جنسیت محورهای انتقادی گیری گرایشن و شکلزنا توجه جرم شناسی انتقادی به مسئلۀ دانشمند( موجب

، تأمین عدالت های جنسیتیدید با هدف از بین بردن نابرابریهای ج(. نظریه260: ص 1403شین، دی مک و ماری لین

با انتقاد از تمرکز جرم شناسی جریان  جنسیت محور -جنسیتی و حمایت از زنان شکل گرفته اند. نظریه های انتقادی

سبات جنسیتی میان دوجنس های فردی و عدم اهتمام به ساختارها و مناسبات اجتماعی، بر روابط و منارالب بر متغیغ

 ند. نککید میأت

تار اجتماعی عبارت است از ساخ شناسی انتقادی، نظریه ساختار اجتماعی است.م در حوزه جرمهای مهیکی از نظریه

در اختیار  هاکه آن ینیز مقام و جایگاه های متقابل میان عاملان وابستگیهای اجتماعی مرتبط بهم و وای از نهادمجموعه

اعی بر مناسبات میان افراد از دو جهت قابل توضیح گذاری ساختار اجتم، اثردارند. با توجه به مفهوم ساختار اجتماعی

( هاآنهای اجتماعی و انتظارات رفتاری ناظر بر ف مقاممعرّ) های اجتماعیساختار اجتماعی از طریق نهاد سو،از یکاست. 



زنانگی، سالاری، مفاهیمی همچون مردسالاری، پدردهد. بدین لحاظ ی  افراد را سازمان میروابط و مناسبات اجتماع

و  هستندهای فرهنگی جنسیتی در ساختار اجتماعی اند که تعیین کننده مقام و جایگاه مرد و زن نهاد ...و  ضعیفه، عاجزه

اجتماعی اند که ارتباط  هایتمفاهیم مورد نظر برساخبا این حال، کنند. اری مطلوب از این دو را تعریف میانتظارات رفت

از سوی . هستند ای در مورد زن و مردباورهای کلیشه ناشی از و ندارند ژیک میان دو جنسهای بیولومستقیم با تفاوت

روابط  ،یگر استد و انتظارات رفتاری اشخاص از یکدف مقام و جایگاه افراالگوهای نهادی اجتماعی که معرّ در کنار ،دیگر

 فرودست بودن ،منابع مادی است. بدین ترتیببر ها آن های افراد و دسترسیاشی از کنشنو مناسبات اجتماعی اشخاص 

ای باشد، نشأت گرفته از ساختار اجتماعی کلیشهمیان زن و مرد و باورهای  های بیولوژیکزنان بیش از آنکه ناشی از تفاوت

 . استسترسی نابرابر به منابع مادی( نابرابر)د

شناسان انتقادی ضمن جرمدهد. میمرد را شکل رابطه عمودی میان زن و  ،کارهای فرهنگیبا سازوساختار اجتماعی 

اعی تاکید بر تفاوت میان جنس و جنسیت در مناسبات و روابط جنسیتی، دوگانه سازی جنسیتی را محصول ساختار اجتم

ساختار  منتقد،شناسان از نگاه جرم ا،(.  لذ174: ص 1403، ناری و همکاران)دانش دندانو تفکرات و هژمونی مردانه می

 درامری که  شود؛خاص جرایم علیه زنان محسوب میور ماعی به عنوان یک متغیر مهم در تحلیل جرایم و به طاجت

 . شودگرفته میر ساده در نظر به عنوان یک متغیشناسی جریان غالب های جرمتحلیل

ساختار  ریشه در ،باشدفردی  عوامل جرم ازدواج اجباری به عنوان نمادی از خشونت علیه زنان بیش از آن که ناشی از

ی متفاوت برای مرد انتظارات و الزامات رفتار ،ساختاری که با نهادینه کردن هژمونی مردانه اجتماعی جنیست محور دارد؛

مرد و زن در  تبیین علت شناسانه ازدواج اجباری منوط به تحلیل منزلت اجتماعی ،کند. از این جهتو زن تعریف می

ای افراد را هماعی است که روابط اجتماعی و نقشساختارهای اجت ،زیرا در ایده ساختارگرایی ساختار اجتماعی است؛

 سیشنادر علّت صدد واکاوی نقش ساختار اجتماعیبخشد. پژوهش حاضر در های آن ها نظم میو به کنش کندمیتعریف 

ازدواج مصادیق یل اسناد، پنج مورد از ازدواج اجباری است. جهت تقویت اعتبار پژوهش با استفاده از روش کیفی تحل

ساختار اجتماعی و ازدواج اجباری در شهرستان رت دقیق تحلیل شد تا رابطه میان به صو ،راباجباری در شهرستان نج

؛ ازدواج اجباری به ساختار اجتماعی نیست شناسیت نده های مورد نظر به معنی تحدید علّتحلیل پرونجراب تحلیل شود. 

برای تبیین بهتر موضوع  ،با این حال است.مختلف فردی و ساختاری  متغیرهای ناشی از جرم ازدواج اجباری ارتکاب زیرا



با ارائه تعریف ازدواج  ،مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش گر، موارد مشاهده شده توسط پژوهشو ارائه شواهد

ایج نت انتها،گذار ساختار اجتماعی بر ازدواج اجباری تحلیل شده و در های اثرترین مؤلفهو ساختار اجتماعی، مهماجباری 

 شود.حاصل از این پژوهش ارائه می

 هاپروندهمعرفی مختصر 

ن پسری از خانواده دیگر فرار امزینب دختر جوان از یک خانواده به امید تشکیل زندگی بهتر با رح، 1در پرونده شماره 

شود که وی خانواده دختر، قرار بر این میتشکیل و برای جبران ننگ و خفت و احیای آبرکند. شورای بزرگان روستا می

 خانوده پسر باید مریم یکی از دختران خود را به ازدواج حامد یکی از مردان خانواده دختر دهد.

برای بزرگان فامیل و روستا کند. مهتاب دختر جوان به قصد ازدواج با قادر پسر همسایه فرار می، 2پرونده شماره در 

 گل احمد ، گل شاه خواهر قادر را به ازدواجبی حرمتی، با کاربست راهکار سنتیاحیای آبروی خانواده دختر و جبران 

 قربانی خشونت به عنوان کفاره گناه قادر ،نداشته رخ داده واقعهکه ارتباطی به شاه ترتیب گلبرادر مهتاب در آوردند. به این 

و مهتاب  گل احمد شایست برادرش قادر با خانواده همسرشگل شاه به دلیل رفتار نا شود.می ازدواج اجباری() ساختاری

خشونت اعمال با مشاهده  ،که آغازگر و بانی این تراژدی بود قادرگیرد. عضای خانواده مورد خشونت قرار میاز طرف ا

ن احساس گناه و فشار روانی ناشی از آ شده؛ به دلیلابد که رفتار وی منجر به قربانی شدن خواهرش ی بر خواهرش درمی

 گی اش پایان داد.با آویختن خود از درخت به زند

کند. رفتار شترک با فایق پسر همسایه فرار میعطیه دختر جوان به قصد ازدواج و تشکیل زندگی م ، 3پرونده شماره در 

ل اختلاف روستا( را )نهاد میانجی گر و ح عث ایراد لطمه به آبرو و شرف خانواده دختر شده پای جرگهمورد نظر که با

به ازدواج سعید )خانواده دختر( لطیفه خواهر فایق را  کشد. جرگه برای ترمیم آسیب های وارده به متضرربه منازعه می

 د. آورمیبرادر عطیه در

)پولی  ها یا جامهکند. احمد که توان پرداخت شیرباحمد پسری از طبقه فقیر با گل افروز ازدواج می ،4پرونده شماره  در

خواهر خود گل بانو را به عقد برادر همسر شود متعهد می ،شود( را نداردپرداخته می برای خانواده عروس که بنام مهریه

ا رسیدن گل بانو به سن بلوغ وی به ازدواج با شریف راضی . ب، درآوردبه سن بلوغ نرسیده اند خود شریف که هنوز هردو

 خانواده گل بانو او را وادار به ازدواج با شریف کردند.  ،جرگه صلۀ قبلییبانو، بنا بر فبا وجود مخالفت شدید گلنبود. 



آورد. حمید در میا به ازدواج پسر خود محمود حمید مردی با تفکرات سنتی، جمیله دختر همسایه ر، 5پرونده شماره  در

آورد. ماهره که ه ازدواج برادر عروسش جلال در میدخترش ماهره را ب ،عروس خود را ندارد که توانایی پرداخت مهریه

در نهایت اما از طرف پدر مورد خشونت فزیکی قرار گرفته و  کند،با تصمیم پدر مخالفت می ،واج نبودراضی به این ازد

 شود. وادار به این ازدواج می

 ازدواج اجباری مفهوم  

: 1392)جمعی از نویسندگان،  شودو زندگی مشترک میان زن و مرد می ازدواج عقدی است که موجب تشکیل خانواده

ازدواج عبارت از قرارداد رسمی برای پذیرش تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی مشترک میان به عبارت دیگر، (. 34

زم برای یک عقد در آن (. از آنجا که ازدواج نوعی عقد است بایستی تمام شرایط لا17 :1399)پاپی،  زن و مرد است

خشنودی و خرسندی  معنای در لغت به رضایتاز مهمترین شرایط عقد رضایت طرفین عقد است. رعایت گردد. یکی 

)خورسندیان و حانیه  باشدبدون اجبار و اکراه می موافقت قلبی و آزادانه معنای به رضایت اما در اصطلاح حقوق، ،است

زیرا عقد ازدواج  ؛اهمیت رضایت در عقد ازدواج نسبت به سایر عقود برجسته و ملموس است. (91: 1388نیا، ذاکری

بر رضایت از الزامات تشکیل  مبتنیتشکیل دهنده خانواده به عنوان نخستین محیط رشد و تکامل انسان است و ازدواج 

ازدواج  مسئلهها به صورت کامل و آزادانه رضایت طرفین عقد یا حد اقل یکی از آن عدم ،نواده و جامعه سالم است. لذاخا

 .آوردرا به میان میاجباری 

 طرف، دو هر آزاد و کامل رضایت بدون زناشویی وصلت آن در که شودمی گفته ازدواجی به اجباری ازدواج معمولاً

ازدواج اجباری به ازدواجی  ،به عبارت دیگر .(ASKOLA, 2018: 4) شودمی منعقد غیرمجاز، اجبار نوعی دلیل به اغلب

 ,Torres and Carolina Villacampa)شودمی انجام طرف ازدواج دو هر یا یک رضایت بدون شود کهگفته می

 یکه اغلب توسط اعضا یو عاطف یمال ،یروان یتا اشکال مختلف فشارها یکیزیتواند از زور فیاجبار م .(1 :2021

 در متحد، ملل سازمان کل دبیر عنان، کوفی .(Askola, 2018: 4) باشد ریشود، متغیخانواده اعمال مدور  ای کینزد

 آزاد رضایت که در آن تعریف کرد ازدواجیرا  اجباری ازدواج زنان، علیه خشونت انواع مورد در خود 2006 سال مطالعه

 .(Women Living Under Muslim Laws, 2013: 5) مفقود است طرفین از یکی حداقل معتبر و



مفهوم ازدواج اجباری یک مسئله مهم در اما  ،ندارد وجود اجباری ازدواج از المللیبین توافق مورد تعریف کهبا آن 

ای و سطح منطقه المللی متعدد به آن اذعان شده است. درمباحث مرتبط با حق آزادی ازدواج است که در اسناد بین

حق بر ازدواج با رضایت کامل و آزادانه از جمله حقوق اساسی است که در بعضی از اسناد با تعریف و  ،المللیبین

شورای  1468انگاری ازدواج اجباری و در مواردی بر لزوم رضایت طرفین عقد تأکید شده است. بر اساس قطعنامۀ ممنوع

های است که در آن یکی از طرفین عقد به صورت کامل و آزادانه تمامی ازدواج (، ازدواج اجباری شامل2005) اروپا

اعلامیه جهانی حقوق بشر در  16ماده  2بند  ،المللیدر سطح بین (.172: 1395)مقدسی و عامری،  رضایت نداشته باشد

ر رفین ازدواج. علاوه بمورد چنین صراحت دارد: عقد ازدواج نمی بایست صورت گیرد مگر با آزادی و رضایت کامل ط

هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل »دارد: المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد چنین بیان میمیثاق بین 23ماده  3بند  ،این

المللی حقوق مدنی و سیاسی با توجه به تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین. «شودو آزادانه طرفین آن منعقد نمی

زدواجی است که که ازدواج اجباری عبارت از ا کردبر لزوم رضایت کامل طرفین برای انعقاد عقد ازدواج می توان بیان 

مبنای تفسیر مشترک کمیته رفع تبعیض  طرفین یا حد اقل یکی از اطراف معدوم یا معیوب باشد. هم چنین بر درآن رضایت

رفین ازدواج، مواردی که در آن علاوه بر موارد عدم رضایت کامل ط 2014 سال مبراعلیه زنان و کمیته حقوق کودک در نو

بنا بر عدم رشد و امکان ابراز رضایت کامل و آگاهانه  ،سال سن داشته باشد 18اقل یکی از طرفین ازدواج کمتر از حد

 (. 128: 1395)غدیری،  شوددواج، نیز اجباری پنداشته میی ازبرا

 ,Seelinger)وجود دارد  تمایز میان ازدواج ترتیب داده شده و ازدواج اجباری هرچند به نظر برخی از نویسندگان،

در مواردی از ازدواج از قبل ترتیب داده شده که یکی از طرفین ازدواج فاقد اهلیت قانونی برای  ،حالبا این ،(60 :2010

میان ازدواج از قبل ترتیب داده شده و ازدواج اجباری هم پوشانی ایجاد  ،-مانند به ازدواج در آوردن کودک -ازدواج باشد 

اما با توجه به عدم بلوغ جسمی و عقلی و عدم قابلیت  ،زیرا هرچند والدین کودک را وادار به ازدواج نکنند ؛شودمی

ازدواج اجباری هرچند  شود.رضایت مورد نظر دارای اعتبار نبوده و ازدواج اجباری پنداشته می ،تصمیم گیری درست

چنانچه تحقیقاتی در  ،مختلف اعم از سنتی و مدرن به وقوع می پیونددهای به جوامع خاص نبوده و در کشور منحصر

. با این (Torres and Carolina Villacampa, 2021: 2)استوجود ازدواج اجباری در این کشور  اسپانیا حاکی از



: 1395)مقدسی و عامری،  بیشتر است به نسبت جوامع مدرن در جوامع چند فرهنگی و سنتی نرخ ازدواج اجباری ،حال

171.) 

به رضایت طرفین عقد  خلاف موازین اسلامی های کهن وروستایی بنابر سنتر مناطق در جامعه افغانستان به ویژه د 

ها حاکم است. بد دادن زنان، ازدواج بدل و کودک همسری از موارد شایع ازدواج خانواده بر سرنوشت آن توجه نشده و

 شود. می ه ویژه مناطق روستایی واقعاجباری در افغانستان بوده که در نقاط مختلف این کشور ب

 ی مانندجرایم جرم در وردن زنی از خانواده مرتکببه معنی به ازدواج درآو دادن یک مفهوم عرفی ازدواج بد یا بد

 عملی روش (.142: 1389)اشنایدر،  دیده یا مقتول استخانواده بزه به قصد ازدواج، با مردی ائز دادن زن و یا فرارقتل 

دو  بین نزاع و اختلاف تاشود به خانواده قربانی داده می متجاوز خانواده طرف از یدختر که است این رسم این اجرای

 . (bin Mas’ad, et al, 2014: 196) شود حل طرف

ت طرفین عقد در آن ازدواج بدل یکی دیگر از انواع ازدواج مرسوم در افغانستان است که در بسیاری از موارد رضای

 کمیساریای)دفتر زدواج است دختران به قصد ا ها مبنی بر تبادلازدواج بدل عبارت از توافق دو جانبه خانواده وجود ندارد.

خود را به عقد و نکاح  یزن تحت سرپرست بدل آن است که مردنکاح لذا،  (.18: 1389برای حقوق بشر،  ملل متحدعالی 

وجود  هیمهر گونهچیه ها؛آن انیخود را به عقد او در آورد و درم یزن تحت سرپرست زیکه او نبه شرط آن ؛در آورد یکس

  .(50: 1394)عزیز و همکاران،  نداشته باشد

قد هرچند به صورت علاوه بر موارد فوق کودک همسری نیز نوعی از مصادیق ازدواج اجباری است که در آن طرفین ع

های نایی درک ازدواج و اثرات و پیامددختران توا به طور اخصو اقل یکی از طرفین ازدواج گردند اما حدواضح وادار نمی

 شود.لذا چنین ازدواجی اجباری پنداشته میآن را نداشته و 

قانون مدنی در مورد لزوم رضایت بدون اکراه و اجبار عاقدین برای انعاقد عقد چین  505گذار افغانستان در مواد قانون

گذار در ماده فوق بر هرچند قانون رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار است.شرط صحت عقد عبارت از دارد: یبیان م

لزوم رضایت عاقدین در عقد ازدواج به صورت صریح نپرداخته اما تصریح رضایت عاقدین به عنوان شرط صحت عقد 

در جهت حمایت از گذار افغانستان ه ازدواج است. مضاف بر این، قانونبه صورت عام قابل تعمیم به تمام عقود از جمل

های ناشی از آن، ازدواج اطفال حق آزادی بر ازدواج با توجه به عدم درک و توانایی صغار نسبت به ازدواج و مسئولیت



سال به هیچ وجه 15عقد نکاح صغیر کمتر از دارد:  و چنین بیان می کردهمنع   71ادهم  2سال را ذیل بند  15پایین تر از 

ند. بر مبنای مواد داقانون مدنی افغانستان ازدواج عاقله رشیده را بدون اذن ولی نافذ می 80ین ماده علاوه بر ا جواز ندارد.

توان بیان داشت که صحت ازدواج منوط به رضایت عاقدین است و در صورت عدم رضایت عاقدین عقد قانونی فوق می

 باشد.ازدواج قانونا صحیح نمی

به کثرت وقوع  لزوم رضایت عاقدین برای ازدواج در قوانین مدنی، با توجه ضمن تأکید برگذار افغانستان قانون

 انگاری قرار داد.ازدواج اجباری را مورد جرم 1388 ، با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در سالی اجباریهاازدواج

کمیل نموده بدون رضایت وی دارد: هرگاه شخص، زنی را که سن قانونی ازدواج را تاین قانون چنین بیان می 26ماده 

محکوم، نامزدی و نکاح مطابق  ،نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد

قانون  26ده ن مدنی و همچنان با در نظر داشت ماقانو 501و  71ترتیب، با توجه مواد . بدین گردداحکام قانون فسخ می

عقدی است که بدون به عنوان یک رفتار مجرمانه برای مسببان این نوع از ازدواج، ازدواج اجباری  ،منع خشونت علیه زنان

 اقل یکی از عاقدین منعقد شده باشد.ایت حدرض

 ساختار اجتماعیمفهوم 

توسط هربرت  ین بارایده ساختار اجتماعی نخست آید.شناسی میدر زیست سمیاستعاره ارگان از یساختار اجتماع دهیا

 یهااز بافت یامجموعه) نامندرگان میااکنون  آنچهبه  یشناسستیدر ز« ساختار»در آن زمان، کلمه اسپنسر مطرح شد. 

 :Martin and Lee, 2015)اشاره داشت (دهندیکل انجام م کیبه عنوان  سمیارگان یمشخص برا یکه عملکرد وستهیپ

های ه را به عنوان مجموعه ای از واحدجامع ،زنده مقایسه جامعه به ارگانیسم شناسی با از زیست نسر با الهاماسپ. (713

 (. 81: 1400)دیلینی،  بخشدبه جامعه به عنوان یک کل حیات میاین اجزا  به هم دانسته که کارکرد بطمرت

جزای تشکیل ه عنوان امناسبات اجتماعی است که به الگوهای متمایز ب -روابط جمعی ،نخستین بعد ساخت اجتماعی

ها و ها، نمادماعی مظاهر جمعی است که شامل آرا، عقاید، ارزشبعد دیگر ساخت اجتشوند. دهنده جامعه تقسیم می

از  انتقال های ذهنی در نتیجهاین پدیده د.نشومیمنتقل انتظاراتی است که ماهیت ذهنی دارند اما از فردی به فرد دیگر 

: 1396)حسینی سیرت،  به صورت مشترک در آمده و نقش تنظیم کننده و نظارتی بر رفتار افراد دارند فردی به فرد دیگر

ساخت اجتماعی یعنی روابط جمعی و مظاهر جمعی الهام  -دیدگاه دورکیم در مورد ابعاد مادی و غیر مادی واقعیت(. 184



ایده ساخت  ی این رویکرد،سو در یک .(149: 1400)دیلینی،  شناسی ساختاری شدبخش رویکردهای متفاوت در جامعه

دیگر و سازمان دهنده نده انتظارات عاملان از رفتار یکتعیین کن رنده الگوهای فرهنگی یا هنجارینهادی است که در برگی

گیرنده حوزه، ساخت اجتماعی دربرای است که در این ایده ساخت رابطه ،ست. در سوی دیگرها امناسبات میان آن

و نیز ها و کنش های متقابل میان عاملانهای متقابل و وابستگیجتماعی است و در حکم الگوی رابطهو رابط ا مناسبات

   (.13: 1385) لوپز و جان اسکات،  که در اختیار دارند است جایگاهیمقام و 

 ایده ساخت نهادی

در ایده ساخت  (.185: 1396)سیرت حسینی،  های تالکوت پارسونز یافتتوان در اندیشههای ساخت نهادی را میریشه

ها دارای کارکرد تبط بهم است که هریک از این نهادهای اجتماعی مرای از نهادساخت اجتماعی عبارت از مجموعه ،دینها

 ،عدر واق  (.147: 1395)کوئن،  عبارت از الگوی پایدار و سازمان یافته رفتار اجتماعی است ،باشند. نهادمختص به خود می

بنیاد  کنند.ش و مناسبات اجتماعی را تعریف میمقبول و مطلوب کن هایکه شیوهاند الگوهای هنجاری های اجتماعی نهاد

های کنش که الگوسازی از شوندها هنگامی تشکیل مینهاد ،به باور برگر و لوکمان گ است.های اجتماعی فرهنو اساس نهاد

را  هات. الگوهای کنش عادی شده که نهادها یک نهاد اسهریک از این الگو شته باشد وعادی شده و کنشگر وجود دا

کمان، )برگر و توماس لو به صورت مشترک در دسترس تمام اعضای گروه اجتماعی مورد بحث قرار دارند ،دهندتشکیل می

1403 :82 .) 

های اجتماعی به عنوان اند و هم عینی. نهادیا واقعیت دوگانه برخوردار اند؛ هم ذهنی های اجتماعی از عینیت مجازی نهاد

 با توجه به ،از طرفیکنند. متقابل اجتماعی راهنمایی می هایهستند که افراد را در جریان کنش واقعیات ذهنی نقشه راه

ر های اجتماعی به صورت واقعیت عینی بیرون از ذهن افراد جلوه گنهاد شودباعث میافراد  ها در میانبودن آنمشترک 

 ها و مناسباتی کنشای سازمان دهندههابلکه شامل هنجارها و ارزش ستند،ین یکیزیف یهاها صرفاً موجودآن شوند.

حفظ  یو توسط کنش انسان یناش یاز کنش انسانها نهاد .(Wondmagegn, 2024: 198)شوندنیز می یاجتماع

  .(Antonoplis, 2023: 3)دکننیم میافراد را تنظ یحال افکار، احساسات و رفتارها نیو در ع شوندیم

روابط اجتماعی ها به تنظیم مناسبات و این مقام مربوط به اجتماعی و انتظارات هایبا تعریف مقام های اجتماعینهاد

های اجتماعی ایگاهج مقام و ها هستند. افراد با آگاهی ازو جایگاه اعی اجزای شبکه وسیعی از مقام های اجتممقام پردازد.می



های خود آگاه شده و به تنظیم کنش هابا سایر مقام نسبت آن جایگاه خود از روی های مفهومی نسبت بهبه عنوان نقشه

ای اجتماعی در یک جامعه ههای اجتماعی که نهادتعداد مقام (.53: 1385)لوپز و جان اسکات،  پردازنددر جامعه می

های اجتماعی تعریف مقام .(86: 1389)شارون، . دباشای به جامعه دیگر متفاوت میامعهبسیار زیاد و از ج ،کنندتعریف می

از های ذاتی فرد اند مانند مقام زن و مرد و یا اکتسابی و ناشی ماعی یا انتسابی و ناشی از ویژگیشده در ساختار اجت

  .(Udayanga,  2022: 5)ها کنترل داردند که خود فرد بر آنهای اویژگی

به مربوط مقام زن و مرد و انتظارات ف یعرتبه  های جنسیتی است کهگیرد نهاداط میبه بحث ما ارتب آنچه ،از این میان

های جنسیتی اند که جایگاه مرد را در نهاد... از و  مرد سالاری، پدر سالاری .پردازندمی ا در ساختار اجتماعیهاین مقام

رساند و جنبه نهادی را می« قدرت مردی»و « مردی»وهره بودن ج که داراکنند. مردانگی اجتماعی تعیین می مناسباتبستر 

: 1404)بوردیو،  داشته و با قوه جسمی مردانگی توأم است با مذکر بودن که جنبه زیستی و بیولوژیک دارد متفاوت است

 ده و مبین جایگاه نابرابر زن و مرد و سلطه مردان بر زنان استپدرسالاری نیز مفهوم مشابه با مرد سالاری بو (10

های جنسیتی بوده که دنیز از جمله نها ضعیفه، عاجزه و ... زنانگی، (، در سوی دیگر186: 1403ناری و همکاران، )دانش

اعث فروکاست های فوق از یک سو بشکل گیری نهادمعرف جایگاه و انتظارات رفتاری مطلوب از زن در جامعه است. 

های اصلی فراروی الزامات رفتاری را به عنوان چالشجایگاه زنان نسبت به مردان شده و از سوی دیگر مجموعه ای از 

 آورد. میاستقلال فردی و حق اعتراض زنان به وجود 

های اجتماعی رابطه مستقیم دارد. نهاد اجباری ازدواج با)نهادهای اجتماعی(  اجتماعی ساختار های مورد مطالعهپرونده در

از یک سو بر  ،ای دارندکلیشه که ریشه ضعیفه و عاجزهجنسیتی مانند مردسالاری، پدرسالاری، هژمونی مردانه در مقابل 

دن دافرهنگ بدکنند. هژمونی مردانه و سلطه پذیری زنانه تأکید و از طرف دیگر سلطه مردان بر زنان را تولید و بازتولید می

(. 355: 1401جایگاه زن و مرد است)صدر،  مردسالاری و پدرسالاری به مثابه معرف های جنسیتینهاد آورددر افغانستان ره

ریشه در  ،ستخانواده و جامعه ا جایگاه نابرابر زن و مرد در مبین که قربانی کردن زن به عنوان کفاره جرم و گناه مرد

های جنسیتی است عینی میان زن و مرد و کلیشه های بیولوژیکحاصل تفاوت یجنسیت هاینهاد. های جنسیتی داردنهاد

های زنان، تفاوتقابلیت فرزندآوری  (.24: 1395)گروسی،  دکننمی جنس تأکیدنابرابری میان دو  بر تمایز و که

(. اما هیچ 22: 1396 )گرت، های جنسی ثانویه مهمترین تمایزات بیولوژیک زن و مرد استکروموزومی، هورمونی، ویژگی



های شکل گرفته پیرامون مقام و باوریک جنس بر جنس دیگر نیست. های بیولوژیک فوق مثبت برتری یک از تفاوت

  شده،و مرد و تداوم نابرابری جنسی میان زن  گیریشکلها در جامعه که سبب اجتماعی آن و نقش جایگاه زن و مرد

تاریخی و  هایو ناشی از فراگرد ن نداشتهزبا مختصات بیولوژیک مرد و  ستقیمارتباط مهای اجتماعی اند که برساخت

بدین  شود.های جنسیتی گفته میها در علوم اجتماعی کلیشهبه این نوع باور (.119: 1396)محمدی اصل، هستند اجتماعی 

کلیشه جنسیتی گفته س بدون ملاحظه تنوع واقعی های افراد بر مبنای جنهای تعمیم یافته در مورد ویژگیباور به ،ترتیب

های جنسیتی کلیشه ،لذااند.  خاص یاجتماع یهاگروه یدر مورد اعضا یانتظارات عموم انعکاس دهنده هاشهیکلشود. می

 ق فرد بهصرف تعل(. 65: 1395)گروسی،  نوعی ادراک ذهنی اند از آنچه مرد و زن باید باشد یا باید آن گونه عمل کند

 :L. Nadal, 2018)انتظارات رفتاری خاصی را از فرد داشته باشد تعریف و شود تا جامعهیک گروه جنسیتی باعث می

تر از آنند که مایزات بیولوژیک محدودسازد اما تها را میهای بیولوژیک این کلیشههرچند جامعه با اتکا بر تفاوت. (755

های جنسی میان زن و مرد را را توضیح دهند. هیچ رابطه یک به ناظر بر تفاوتای  ای گستردههای کلیشهبتوانند این باور

 هسته ،براینبنا .(Ellemers, 2018: 278)و رفتارهای خاص وجود ندارد های بیولوژیکتفاوتیک و مستقیم میان 

کنش عوامل بیولوژیک در  ،به عبارت دیگراست. ای و باورهای کلیشه واقعیات بیولوژیک متشکل ازاصلی نهاد جنسیت 

های فوق کارکرد مشروعیت بخش برای آرایش جنسیتی نابرابر باوردهند. اجتماعی این باورها را شکل می متقابل با عوامل

ی آرایش جنسیتی سلسله مراتبی تازمانی تداوم خواهد داشت که این برتر لذابا برتری مرد نسبت به زن در جامعه دارند. 

 . (246: 1398فرهنگی برخوردار باشد)کرمی قهی و طاهره خزائی،  ان از مشروعیتمردان نسبت به زن

جنسیت به سیارات با فاصله  که با انتساب ضرب المثلی در جامعه افغانستان است «زنان اهل زهره و مردان اهل مریخ اند»

آفتاب »ضرب المثل  .(Ellemers, 2018: 276)ها مایل از یک دیگر به تمایز عمیق میان زن و مرد اشاره داردونیمیل

 ،آفتاب به مهتاب گفت اگر من در روز بیرون آیم به دلیل نداشتن پوشش بر اساس این کلیشه، .«زن است و مهتاب مرد

ترسم. مهتاب بیرون آمدن در شب را خود به عهده گرفت و برای آفتاب مقداری بینند و اگر شب بیرون آیم میمرا می ممرد

در مورد نحوه تفکر،  های موجودبرای توضیح تفاوت ها،کسی نتواند مستقیم به آن نگاه کند. این روایتسوزن داد تا 

لیون مایلی میان آفتاب یشود. حکایت مورد نظر با توجه به فاصله مجنسیتی زنان و مردان استفاده می هایاوصاف و نقش

ودن مردان ریشه در بودن زنان و شجاع ب ترسو رد.  اعتقاد بهمردان اشاره داو مهتاب به تمایز عمیق و جدی میان زنان و 



انتظارات کند، بلکه بیان میرا های موجود میان زن و مرد نه تنها تفاوت ،نظرهای موردکلیشه دارد. باور هایاین گونه باور

طرفی عدم وجود چنین  . لزوم پوشیده بودن و عدم دیده شدن بدن زنان و ازدهدشکل می را نیز ی زنان و مردانرفتار

الزامی در مورد مردان، عدم توجه به مسئله کنترل نگاه از سوی جامعه و به ویژه مردان از انتظارات رفتاری است که 

 کند. به آن اشاره می به صورت تلویحیمورد نظر  حکایت

ای ریشه در باورهای کلیشه د،هستننهادهای جنسیتی که تداعی کننده منزلت و انتظارات رفتاری متفاوت برای زن و مرد 

مردان قرار  در تملک زن و مرد قائل شده و زنان را به مثابه ابژه یا کالا جایگاه و ارزش نابرابر برای ،های فوقنهاد دارند.

های جنسیتی فوق در واقع منطق سیاسی و اجتماعی توجیه کننده ساختار سلسله مراتبی در جامعه اند. منطق نهاد. دندهمی

پنداشته شدن زن به عنوان د که وضعیت درجه دومی زنان طبیعی و درست است. رسانمرد و زن را به این باور میفوق 

ستان آغاز شده و ریشه در نظام پدرسالاری و اوران بناموس مرد ناشی از حس مالکیت مردان بر زنان است که از د

خدشه دارشدن داند. مردسالاری دارد. این هژمونی مردانه است که زنان را بخشی از ملکیت و سرمایه اجتماعی مردان می

ه بود حاکم در مناسبات اجتماعی حاکی از مردسالاری ازدواج یت کامل به قصدفرار دختر بالغ با رضاناموس مرد به سبب 

دان زن نه به عنوان فرد مستقل که به مثابه نماد غیرت، شرف و آبروی مر ،از این رو. دهدنگاه مالکانه به زن را نشان می و

 ،یجاد تمایزا به به صورت اخص جامعه مورد مطالعه در افغانستان ومورد نظر های باور شود.و خانواده دیده می

گیری شوند. نهادهای فوق منتهی به شکلرفتاری برای زن و مرد منتهی میهای و نباید هاای از بایدوعهگذاری و مجمارزش

حاکم و موجود قوی، عاقل و برتر به عنوان  عنوانبه  ، مرددر یک سورابطه عمودی قدرت میان زن و مرد شده که 

ازمند مراقبت و حامی که ضعیف، احساسی، نی به عنوان موجود ، زنر صدر نشسته و در سوی دیگرخانواده ب سرپرست

  د.گیردر قاعده  قرار می ندارد،را  صلاحیت تصمیم گیری در امور زندگی

با این )زنان و مردان( در جامعه افغانستان شود این است که دلیل همنوایی افراد سوالی که مطرح میقسمت  در این

ها و هنجارهای فرهنگی پیامد جامعه پذیری ارزشایی افراد با های فرهنگی چیست؟ در رویکرد ساخت نهادی همنوارزش

جامعه فرایند  در ،هاو نقش مربوط به آن به عنوان نبض تفکر جامعه نسبت به زنان و مردان فرهنگی باورهایافراد است. 

)مقدم،  دهدشکل میها را گرفته شده و هویت جنسی آن فراآموزش توسط افراد  و خانواده های اجتماعیپذیری در نهاد



های اجتماعی مانند توسط نهاد منطق اجتماعی مردسالاریبه عنوان  های جنسیتیکلیشه ،ارت دیگر. به عب(93: 1397

 شوند. میو بازتولید  خانواده و نهاد آموزش تولید

ای جنسیتی هنقشادارک مفاهیم و  با خانوادهنهاد در فرد . شودمواجه می آن خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که فرد با

، در کنندفراهم می کمحیط فیزیکی که والدین برای کود .(Baral, 2023: 70) یابدزن و مرد هویت جنسی می

از  پسرانه، -د. از لباس متفاوت زن و مرد تا هم بازی و اسباب بازی دخترانهنقش دار جنسی افرادهویت گیری شکل

گیری هویت جنسی نقش همه و همه در درک و شکل ،متفاوت این دو با کودکهای های متفاوت پدر و مادر تا رفتارنقش

  .(Bai, 2022: 177)دارند

، و آمد دختران محدودیت در آزادی رفت ،گذاری نابرابر میان پسر و دخترارزش در محیط خانواده در جامعه افغانستان،

. در دکان استگیری هویت جنسی کوشکل گذار درهای اثرکنترل و انقیاد برای دختران از مهمترین مؤلفه تربیت مبتنی بر

شود. دختر به مثابه امانتی موقت است سر به عنوان نعمت و تولد دختر به عنوان بخت بد تعبیر میجامعه افغانستان تولد پ

ای که مرد هشود. این موضوع در خانوادهیستگی نام و نسب خانواده تلقی میپسر وارث خانواده و موجب پا که در حالی

خانواده در  نهاد ،این مضاف بر به وضوح قابل مشاهده است. ،کندپسر اقدام به ازدواج دوم میبه دلیل نداشتن فرزند 

نترل و مراقبت برای های شدید بر رفت و آمد دختران و اتخاذ روش تربیتی مبتنی بر کبا اعمال محدودیت ،افغانستان

استقلال برای پسر در شکل گیری هویت زن ضعیفه و سطله پذیر و مرد شجاع و های مبتنی بر آزادی و دختران و روش

 مسلط نقش اساسی دارند.

نقش مهم  تیپذیری جنسیو جامعه جایگاه و موقعیت مردان و زناندر نهادینه شدن  نیز در کنار خانواده نهاد آموزش  

ریک از دو جنس را از انتظارات رفتاری متناسب با های آموزشی مجموعه افراد در نهادهای(. 189: 1395دارند.)گروسی، 

در جامعه افغانستان با دو  جامعه پذیری جنسیتی افراد رابطه میان نهاد آموزش و .آموزندهای هنجارمند میبه عنوان رفتار

مناطق در  طور اخص. تبیین نخست این است که مردانه بودن نهاد آموزش در افغانستان و به تبیین قابل توضیح است

چنین  ال با قرار گرفتن در محیط مردانه،روستایی تبیین کننده مناسبات جنسیتی و انتظارات رفتاری از دو جنس است. اطف

های خانگی بر عهده زنان است. فعالیت خانواده بر عهده مردان وهای اجتماعی و بیرون از نهاد گیرند که فعالیتنتیجه می

ری ها و انتظارات رفتات به کودکان، الگوهای مطلوب، نقشدرسی در کنار انتقال اطلاعاها و مطالب دوم این که کتاب



ر جامعه پذیری آموزش از طریق محتوای کتاب درسی بنهاد  ،به عبارت دیگر دهند.جنسیتی را به کودکان آموزش می

ف مرد به عنوان متصدی امور خارج تعریجنسیتی و  تقسیم کار .(89: 1388)افشانی و همکاران، ددگذارجنسی افراد اثر می

کنترل منابع اقتصادی خانواده به وسیله مرد و تعریف مرد به عنوان مالک و  از خانه و زن به عنوان مدیر امور خانه موجب

همچنین انتظارات رفتاری متفاوت از فرزندان پسر و دختر در کتاب دری صنف اول مکتب در  شود.مینان آور خانواده 

 1.دهدبه خوبی توضیح می را تان نقش محتوای درسی منابع آموزشی بر جامعه پذیری جنسیتی افرادافغانس

عنوان به ها های فوق در وجود آنجارهای فوق را درونی کرده و ارزشها و هنپذیری ارزشر فرایند جامعهفراد دا 

نسبت به  اخلاقی نظر به خاطر احساس تکلیفهای مورد شوند. همنوایی افراد با ارزشاحساسات اخلاقی نهادینه می

کننده هژمونی مردانه و نگاه ابژه انگارانه به های جنسیتی که تداعی یادگیری و درونی سازی کلیشه های فوق است.ارزش

ای این خشونت نمادین به گونه ،بوردیودهد. به اعتقاد خواهانه میماهیت ناشناخته و دل ب سلطه جنسی مردانهبه  ،است زن

شد. زنان با درونی کردن باورهای بخس قدرت را تحکیم میأعیت جنس در رمستقیم و با سازوکارهای فرهنگی موقغیر

 (.9: 1404)بوردیو،  کنندمردان برخود هم دستی و مشارکت میای در سلطه کلیشه

اگر چنین است علت پایستگی  ؟دریشه نهادی دارازدواج اجباری  شود این است که آیاایجاد می در این قسمت الی کهسو

گی بزهدید و ردرهیافت نهادی به ساخت اجتماعی برای تبیین نابرابر جنسیتی میان زن و م یاهای جنسیتی چیست؟ آنهاد

های جنسیتی مانند مردسالاری و نهادشکل دهنده  هایها و هنجارماع عمومی بر سر ارزشآیا اج ناشی از آن کافی است؟

دلیل  .اجماع عمومی بر سر ارزش های فوق وجود ندارداگر  ؟وجود داردزن خانه دار  عاجزه و یفه،پدرسالاری، ضع

 ؟های فوق چیستبا ارزش زنانوایی همنپایستگی نظم موجود و نابرابری میان زن و مرد و 

با توجه  ،به ساخت اجتماعی های فرهنگی به عنوان پیش فرض اساسی رهیافت نهادیها و هنجارزشعدم اجماع بر سر ار

و زن و بزهدیدگی عدم کفایت رهیافت نهادی برای تبیین جایگاه نابرابر مرد  ،به پویایی و متغیر بودن واقعیات اجتماعی

نیازمند توجه به بعد دیگر  در کنار توجه به بعد نهادی لذا تبیین کامل نابرابری جنسی میان مرد و زنکند. می زنان را عیان

 به آن پرداخته خواهد شد. ادامهکه در  است اییعنی بعد رابطه ساخت اجتماعی

                                                                                 
کند، پدر کند، شجاع زنبور عسل تربیت مینساجی کار می ابریفکهف(  پدر اکرم تراکتور دارد، یاسین نجار است، هاشم و بهرام آهنگر هستند، فرید در  1

کنم، مادر راشد آرد را خمیر کرد، بابا باغ دارد، پدر غیاث باغ دارد، ضیا و افضل آب بازی دارد، من در کارهای خانه با مادرم کمک میطاهر دکان کلالی 

 کند.کنند، پوپل توپ بازی میمی



  ایایده ساخت رابطه

های متقابل جتماعی است و در حکم الگوی رابطهگیرنده مناسبات و روابط اساخت اجتماعی دربر ،ایهدر رهیافت رابط 

رهیافت رابطه ای به ساخت  که در اختیار دارند. است و نیز مقام و جایگاهیها کنش های متقابل میان عاملان وو وابستگی

بدون تقلیل روابط و مناسبات اجتماعی به  وپنداشته نمفروض را اجتماعی، نهادی شدن روابط و مناسبات اجتماعی 

رل بر انواع مختلف منابع و کنتسبات اجتماعی را حاصل دسترسی و منا هاالگوهای هنجاری، رابطههای اجتماعی و ادنه

 (.76: 1385)لوپز و اجان اسکات،  داندمی

جایگاه نابرابر  و تداعی کننده که جلوه نهادی به خود گرفتهعاجزه  مرد سالاری، پدرسالاری، ضعیفه و مفاهیم از این منظر

 دسترسی و کنترل بر روابط و مناسبات اجتماعی حاصل روابط و مناسبات اجتماعی اند و محصول ،اند میان زن و مرد

و در نتیجه  اما این که کنترل مرد بر منابع از کجا آغاز شده و چگونه باعث شکل گیری سلطه مرد بر زن .است نابع مادیم

 شود؟می بزهدیدگی زنان

 ریشه در واقعیت بیولوژیک زنان دارد)پدرسالاری، مردسالاری و یا هژمونی مردانه(  سلطه مردان بر زنان ،از نظر گیدنز

شدید و طولانی از کودک نقش  یراقبت اولیهو ایجاب م این توضیح که ویژگی فرزندآوری زنان با (.205: 1400)گیدنز، 

زنان اسیر ساختمان بیولوژیک  ،قبل از به وجود آمدن کنترل موالید. بخشداستمرار میمراقبتی و پرورشی زنان را تولید و 

کرده که برای تأمین  های خانگیحدود در فعالیتم بارداری پی در پی و مراقبت مستمر از کودکان زنان راودند. خود ب

ثیر تأ بر منابع اقتصادی وابستگی زنان به مردان و کنترل مردان. (310: 1400)دیلینی، دمردان شدنوابسته  معیشت خود

قدرت توانایی شخص در تحقق خواسته هایش  در  ،در یک تبیین .داردو جامعه نحوه توزیع قدرت در خانواده  مستقیم بر

علی رغم اختلاف  (.343: 1401هادی راجی، )افتخاری و محمد بستر روابط اجتماعی به رغم مقاومت طرف رابطه است

)مهدوی،  اندنظر در مورد مفهوم قدرت در خانواده برخی قدرت را به مفهوم تصمیم گیری در امور خانواده به کار برده 

 خانوادگی است. مادام که از کیستی تصمیماتگذاری بر گر شاخص قدرت در خانواده میزان تأثیر(. به عبارت دی31: 1382

 خانواده است.  ، فرد تصمیم گیر در امورمراد ،شودعامل قدرت در خانواده پرسیده می

گردد. بلود و ولف از نخستین نظریه پردازان برمیمیلادی  1960درت در خانواده به دهه ایده پردازی در مورد ساخت ق

وری منابع بر این فرض استوار است (. تئ128: 1388صوریان و همکاران، )من نده اوری منابع را طرح کردئدر این مورد ت



: 1391)موحد و همکاران،  مستقیم دارد که میزان قدرت هریک از زوجین با میزان مشارکت در تامین منابع خانواده رابطه

عضو از خانواده تابعی از  این است که قدرت تصمیم گیری هر توان گرفتنتیجه ای که از نظریه فوق می(. در واقع 164

کند. هرچه میزان منابع که شخص در اختیار دارد بیشتر باشد به همان ست که فرد برای خانواده فراهم میمیزان منابعی ا

  یشتر است.در خانواده بمیزان قدرت شخص 

های بر اساس نظریه فوق سه عنصر هنجارنظریه مبادله از نظریات مطرح دیگر در زمینه توزیع قدرت در خانواده است. 

(. علی رغم وجود 218: 1396 کنند)بخشی پور و همکاران،یع قدرت در یک رابطه را تعیین میمنابع و منافع توز ،اجتماعی

به باور خانواده است.   نهادکید به اثر عامل اقتصادی بر نحوه توزیع قدرت در تأ  هانقطه مشترک میان این نظریه ها،تفاوت

های نخستین تاریخ بشر به علت اهمیت کار زنان برای بقای خانواده و قبیله اداره امور خانواده در خانواده ،فردریش انگلس

داری منجر به سازی حیوانات و توسعه گلهلیعی قوی برخوردار بودند. اما اهبه عهده زنان بود و زنان از پایگاه اجتما

پیدایش منبع جدید ثروت برای جامعه شد. تسلط مردان بر این منبع ثروت منتهی به افزایش و تقویت  قدرت و پایگاه 

در جوامع کشاورزی نیز قدرت زنان کمتر از به همین ترتیب  (. 481: 1384اجتماعی مردان نسبت به زنان شد)ریتزر، 

د. زیرا در این جوامع پدر تباری یا انتقال تبار و مالکیت ازطریق خط نسبی و عدم تعلق میراث به فرزندان مؤنث مردان بو

 منجبر به وابستگی اقتصادی زنان به مردان شده بود. 

مالی از جمله مخارج ازدواج به حمایت  مین مخارج زندگی وویژه مناطق روستایی پسران برای تأدر جامعه افغانستان و به 

باعث شکل گیری نکاح  ،ی استخانواده وابسته اند. عدم توانایی مالی خانواده برای ازدواج پسران که ناشی از فقر و بیکار

شود. نکاح بدل عبارت از عقدی است که در آن خانواده داماد عمدتاٌ به دلیل ضعف مالی و عدم توانایی پرداخت بدل می

، اشنایدرآورند)اقارب عروس در می برادر یا یکی ازختر یا خواهر داماد را به عقد مهریه یا شیربها به خانواده عروس د

را به عقد  (. نکاح بدل مشابه با نکاح شغار در فرهنگ عرب قبل از اسلام است که در آن شخص مولیه خود140: 1389

سلام منع شده و جمهور فقهای شخصی دهد که اوهم مولیه خود را به عقد نکاح او بدهد. نکاح شغار در شریعت ا حنکا

مورد  که در هردو دانندار را جایز و متشکل از دو عقد میاما فقهای احناف نکاح شغ ،اهل سنت قائل به عدم جواز آن اند

تان در رعایت (. تنها تمایز میان نکاح شغار در فرهنگ عرب با نکاح بدل در افغانس55: 1394شود)صمیم، مثل لازم میمهر

ه این توضیح که در نکاح شغار زن در برابر زن به عنوان مهر قرار گرفته اما در نکاح بدل ب خاص است؛ باتشریفات 



نکاح بدل که  شود. به لحاظ ماهوی به استثنای موارد محدود ازریک از دو زوجه مهر مثل تعیین میصورت شکلی برای ه

 بدل همان نکار شغار است و عملا زن در برابر زن به عنوان ها اثر گذار نیست؛ در اکثر موارد نکاحعامل اقتصادی در آن

دلیل که برای ها واقف اند اما عمده ترین کلات آتی ناشی از این نوع ازدواجها به مشگیرد. با آن که خانوادهمهر قرار می

بدل آگاهی داشته اما نیازهای اقتصادی است. والدین نسبت به عدم رضایت دختر شان  به ازدواج  شودازدواج مشاهده می

 (. 36: 1387)ج اسمیت، کننداعتنا نمیازدواج پسر شان را با اهمیت پنداشته و نسبت به عدم رضایت دختر شان 

گرفته و به استفاده ابزاری اه نابرابر برای زن و مرد در نظرهای جنسیتی که جایگهای مورد مطالعه در کنار نهاددر پرونده

خانواده با میزان  کنترل زن و مرد بر منابع اقتصادیمیزان میان بخشد، یان مردان مشروعیت میحل اختلاف ماز زنان در 

که کنترل مطلق مردان بر منابع خانواده امور خانواده رابطه مستقیم دارد؛ به نحوی مربوط به  تصمیماتیک در  مشارکت هر

در جامعه افغانستان، شده است. نسیتی در خانواده کت زنان در آن باعث شکل گیری ساختار سلسله مراتبی جو عدم مشار

وابستگی زنان به مردان و کنترل . آورده است ه وجودبه مردان را ب زنان وابستگیعدم دسترسی و مالکیت زنان بر منابع 

ها آنرتبط با زندگی متصمیمات تضعیف پایگاه اجتماعی و کاهش میزان مشارکت زنان در  مردان بر منابع اقتصادی باعث

های اقتصادی که به دلیل عدم مشارکت زنان در فعالیت منابع نه به عدم دسترسی و مالکیت زنان برشده است.  در خانواده

گیر سب در آمد چشمهای اقتصادی زنان و عدم کبی اهمیت پنداشته شدن فعالیت تقسیم کار جنسیتی در خانواده و دلیل

یی افغانستان همچون دیگر جوامع غیر صنعتی خانواده به لحاظ اقتصادی هم واحد در مناطق روستا ها است.از این فعالیت

؛ گیدنز، 177: 1395است)کوئن،  ا یکی از کارکرد های خانوادهتولیدی است و هم واحد مصرفی و تامین نیازهای اعض

سازی زنان به محدود  هسته خانواده وخارج از  در هرچند در کلان شهرها عدم پذیرش تعامل زن با مرد (529: 1400

 Albrecht)را کاهش  و زنان را به عنوان نیروی کار نامرئی درآورده استمیزان مشارکت زنان در بازار کار امورات خانگی 

et al, 2022:58) (.130: 1399شن، )رو مین معیشت خانوار چشم گیراستتأ. اما در مناطق روستایی مشارکت زنان در 

)رسیدگی به امورات ) شرکت در فعالیت های کشاورزی( و غیر تولیدی نوع فعالیت تولیدی زنان در مناطق روستایی به دو

دسترسی و تسلط زنان بر اموال و دارایی خانواده ناچیز و ضعیف است. رابطه  ،با این حال. می پردازند خانگی( اقتصادی

مایه داری شبیه رابطه میان کارگر و کالا در نظام سر ،ها نقش کلیدی داشته اندزنان با سرمایه اقتصادی که خود در تولید آن

که برای مردان  هاآن(. محصول کار زنان برای خانواده نه برای خود 118: 1400)دیلینی،  کنداست که مارکس توصیف می



منابع اقتصادی در کنار سایر  عدم دسترسی زنان به د.گیرمورد نحوه مصرف آن تصمیم می است و این مرد است که در

شود)بخشی پور و ایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان میعوامل باعث عمودی شدن هرم قدرت در خانواده و تضعیف پ

    (.213: 1396همکاران، 

احقاق شود. بر علاوه موارد فوق محرومیت عملی زنان از میراث مانع دیگر است که سد راه استقلال اقتصادی زنان می

در فرهنگ  ث برای زنان به سبب محروم ساختن زنان از ارث به وسیله مردان، قبح انگاری درخواست ارث توسط زنانار

 در حوزه مورد مطالعه در این میان .(Musawah, 2020: 6)وار استدش و عدم دسترسی به عدالت، و عرف جامعه

مردی  زنی که حق ارث خود را بطلبد و انگاری اخذ میراث توسط فرزندان دختر به حدی شدید است که جامعه بهقبح

ن محرومیت زنان از میراث دسترسی زنان به زمین را به عنوانگرند. کند به دیده تحقیر میکه از حق ارث زنش استفاده می

در ب به عنوان منبعی از نفوذ و اعتبار و فراتر از یک دارای اقتصادی سازد. زمین اغلمهمترین منبع اقتصادی محدود می

محرومیت زنان از  .شود. نا برابری در دسترسی به زمین عامل مهم نابرابری جنسیتی در افغانستان استنظر گرفته می

ی از جمله تصامیم ناظر گیرهای مختلف تصمیمزمینه و در نتیجه ضعف اقتصادی زنان به رانده شدن زنان از مالکیت زمین

است  هار مورد ازدواج زنان یکی از این زمینهتصمیم گیری د .(UN- HBITAT, 2019: 2)شودخانواده می بر امور

اجباری تا  شود. اثر عامل اقتصادی بر ازدواجها اتخاذ میبرخلاف رضایت آن اکثرا  زنان در آن نقش چندانی نداشته وکه 

توان وصف اجبار را به اکثریت ازدواج های صورت گرفته در افغانستان تعمیم داد. زیرا وابستگی آن حد عمیق است که می

وابستگی اقتصادی گذارد. زنان نمی مطلق اقتصادی زنان به مردان و عدم توانایی تامین مصارف زندگی گزینه دیگری برای

در مناسبات جنسیتی زنان را به اطاعت از مردان  زنان به مردان یکی از بنیادی ترین عوامل نابرابری جنسیتی است که

هنگامی که زن برای تأمین نیازهای اساسی زندگی اش مانند خوراک، پوشاک دهد. واداشته و در معرض بزه دیدگی قرار می

های مرد سکوت کرده واین و مسکن به مرد وابسته است به علت ترس از دست دادن حمایت مرد در برابر خواسته

های ین که افزایش مشارکت زنان در کارکما ا  شود.مالی به ابزاری برای کنترل رفتار و تحدید آزادی زن مبدل می وابستگی

بیرون از منزل و دسترسی  به منابع اقتصادی در جوامع دیگر منجر به تحول در حقوق زنان از حیث انتخاب در ازدواج و 

 (. 432: 1400تصمیم گیری در امور خانواده شده است)گیدنز، 

 



 گیریتیجهن

عی به بر اساس مطالعات صورت گرفته ساختار اجتما .تار اجتماعی با ازدواج اجباری استاین مقاله تبیینی از رابطه ساخ

 هاییکی از عرصهبا توجه به این که ازدواج به عنوان  روابط و مناسبات افراد دارد.  هاعنوان متغیر مهم  اثر مستقیم بر کنش

مستلزم مطالعه  تحلیل و واکاوی رابطه میان ساختار اجتماعی و ازدواج اجباری یتی میان زن و مرد است؛مناسبات جنس

های پژوهش بر اساس یافتهکند. و مرد را تعریف میهای و باورهای بنیادین است که جایگاه و منزلت جنسیتی زن ارزش

های ن شده است. جامعه با برساخت نهاداعی باعث بزهدیدگی زناهژمونی فرهنگی و اقتصادی مردان در ساختار اجتم

های جنسیتی با تعریف انتظارات رار داده و از سوی دیگر نهادجنسیتی از یک سو مقام و ارزش زن را پائین تر از مردان ق

ابط وبستر مناسبات و رای جنسیتی در مردان بر اساس باورهای کلیشه دارند.میرا به اطاعت از مردان وا رفتاری زنان

گیرند. اجتماعی خود را به مثابه جنس برتر و درجه اول و در مقابل زنان به عنوان جنس ضعیف و درجه دوم در نظر می

پنداشتن زنان به مثابه ناموس و نماد شرف و حیثیت اجتماعی مرد حاکی از حس مالکیت و نگاه از بالا به پایین مردان به 

مان تفکری مردسالاری را ای فوق گفته پذیری جنسیتی با درونی سازی باورهای کلیشهرایند جامعزنان در ف زنان است.

 گیری ایدئولوژی زنانه شده و ازای توسط زنان باعث شکلعبارت دیگر پذیرش باورهای کلیشه بخشند. یا بهتحکیم می

نان به کارهای خانگی مانند فرزندآوری، تربیت اشتغال ز یاز طرف  کنند.مردان برخود شرکت می طریق زنان در سلطه این

گی در نتیجه وابست متکی بر مردان باشند.باعث می شود تا زنان برای تامین نیازهای اقتصادی  دان و انجام کارهای خانهفرزن

زهدیدگی و ب م باعث تداوم نابرابری جنسیتیهای جنسیتی فرهنگی، در علیت دیالکتیک باهاقتصادی زنان به مردان و نهاد

 زنان شده است.

در قدم نخست باید وابستگی اقتصادی زنان به مردان از بین برود. زنان باید از لذا برای بیرون رفت از وضع موجود 

پنداشتن خود به عنوان جنس ضعیف که برای تأمین نیازهای اساسی زندگی خود وابسته مردان است دست بردارند. زنان 

های اجتماعی و اقتصادی درآمدزا در بیرون از خانه بپردازند. مضاف کسب آموزش به فعالیتحصار خانه و باید با شکستن 

با توجه به پررنگ  مطالبه نمایند. در این میان را به عنوان حق شرعی و قانونی بر این زنان باید با تابو شکنی حق ارث خود

مانند امامان مساجد، باید نسبت به اعطای حق ارث های مذهبی مذهبی در جامعه افغانستان، نهاد هایبودن نقش نهاد

های اقتصادی اشتغال زنان به فعالیت دریافت حق ارث و دسترسی زنان به زمین در کنار فرزندان دختر مردم را ارشاد کنند.



های ن که باوراستقلال اقتصادی زنان علاوه بر ای شود.منابع و استقلال اقتصادی زنان میدر آمد زا باعث دسترسی زنان به 

 دهد.قدرت انتخاب، ایستادگی و مبارزه با باور های فوق را می زنان کند بهای  مبنی بر ناتوانی زنان را تضعیف میکلیشه
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